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Abstract 
The ideas of Avicenna and Sheikh-i Ishraq as the scholars of Peripatetic and Illumination 
Philosophy have always received the critical attention of the reviewers. One of the most 
important discussions in this regard is the exegetical method of the above philosophers: 
Sheikh-i Ishraq, contrary to Avicenna, does not have an independent exegesis but his 
exegetical ideas can be inferred from his collection of writings. In fact, Avicenna has a 
completely rational trend whereas the exegetical trend of Sheikh-i Ishraq is mystical. The 
exegetical method of Avicenna has been rational while Sheikh-i Ishraq has often used an 
innovative method. Furthermore, Avicenna has rarely applied the Qur’an to the Qur’an 
method in his rational arguments. The abovementioned philosophers have one thing in 
common in their commentaries and that is impartiality in interpretation and not using the 
traditions in the interpretation of the Qur’an.      
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  الرئيس تحليل تطبيقي روش تفسيري شيخ اشراق و شيخ
  **الله شاکری موحد امین|      *امیرعباس مهدوی فرد

 ٠۵/٠٢/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١٢/١٠/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
عنوان بزرگان دو مكتب مشاء و اشراق مورد توجه و نقد و  سينا و شيخ اشراق به ابنهمواره نظرات و آراء 

تـرينِ ايـن مباحـث، روش تفسـيري ايـن دو فيلسـوف        بررسي صاحب نظران قرار گرفته كه يكي از مهم
سينا داراي اثر تفسـيري مسـتقلي كـه بـه مـا رسـيده باشـد نيسـت ولـي از           است. شيخ اشراق برخلاف ابن

توان روش تفسيري وي را اسـتخراج و عرضـه كـرد. گـرايش تفسـيري       مجموعه مصنفاتش ميلاي  لابه
كه گرايش تفسيري شـيخ اشـراق گرايشـي عرفـاني مـي       سينا يك گرايش كاملاً عقلي است درحالي ابن

سينا نيز روشي عقلي بوده، بـرخلاف شـيخ اشـراق كـه در اغلـب مـوارد از        باشد. طبعاً روش تفسيري ابن
ندرت از روش قرآن به قرآن و درمـواردي نيـز در مباحـث عقلـي بـه       رفاني بهره برده و بهروش ذوقي ع

توان نوعي روش تفسيري عقلي خواند. اين دو فيلسـوف در   آيات قرآن استناد نموده است كه آن را مي
 تفسير آيات دو وجه اشتراك دارند، يكي عدم تأويل و تطبيق آيات بر نظرات خويش و پرهيز ايشـان از 

  تحميل رأي و نظر خود بر آيات؛ و ديگري عدم بهره برداري از روايات در تفسير آيات.

  ها كليدواژه
  سينا، شيخ اشراق ، روش تفسيري، گرايش تفسيري، تفسير عقلي و عرفاني. ابن
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 مقدمه

سـوي، قـرآن كـريم مشـتمل بـر آيـات محكـم و متشـابه و اشـارات و كنايـات و            ازيك
ديگر، تأكيد روايات بـر ذوبطـون بـودن قـرآن و همچنـين ذومراتـب        تمثيلات است و ازسوي

هـاي مختلـف در تفسـير قـرآن      گيـري روش  ساز شـكل  هاي وجودي انسان، زمينه بودن ساحت
شده است؛ درنتيجه، از صـدر اسـلام تـا امـروز، هريـك از عالمـان و انديشـمندان اسـلامي بـا          

 .اند ن پرداختهديدگاهي ويژه به قرآن نگريسته و به شرح و تبيين آ

هـاي مهـم مباحـث علـوم قرآنـي اسـت كـه در ميـان          شناسي تفاسير يكي از شاخه روش
هـاي شـناخت    هاي محققان مسلمان و مستشرقان جايگاهي ويژه دارد و يكي از ملاك پژوهش

 تفاسير از يكديگر تفاوت گرايش و روش تفسيري آنان است.

دو مكتب مشاء و اشراق همواره مورد توجه عنوان بزرگان  سينا و شيخ اشراق به نظرات ابن
نظران و منتقدان بوده و يكي از مباحثي كه بايد مورد نقد و نظـر قـرار گيـرد چگـونگي      صاحب

باشد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ البته آثـاري   تفسير آيات توسط اين دو فيلسوف مي
يـك از آنهـا بـه بررسـي      ي در هـيچ سينا و شيخ اشراق نوشته شده ول ـ درزمينة روش تفسيري ابن

دنبال بررسي گرايش و روش تفسيري ايـن   اند. ما در اين تحقيق به تطبيقي اين دو روش نپرداخته
شان را بيان خواهيم نمـود. بـرخلاف    دو شخصيت هستيم و تمايزات و اشتراكات روش تفسيري

لاي  باشد نيست ولي از لابـه  دست ما رسيده  سينا شيخ اشراق داراي اثر تفسيري مستقلي كه به ابن
  دست آورد. توان روش تفسيري او را به مباحث مطروحه در مجموعة مصنفاتش مي

  :كرد تقسيم دسته دو به توان مي سينا را ابن تفسيرهاي
اسـت.   كريم پرداختـه  قرآن از آياتي و ها سوره تفسير ارائة به سينا در آنها هايي كه ابن . رساله1

يـر  ارائة قصد به را آنها وي جهت است كه آناز رسائل اهميت اين تـه كـه عبارتنـد از:     قـرآن  تفس نوش
سورة ناس، رسالة نيروزيـة   سورة فلق، تفسير تفسير (اخلاص)، سورة توحيد سورة اعلي، تفسير تفسير
 »دخان هی و السماء الی ثمّ استوا«شريفة  آية تفسير در اي الهجائيه)، رساله الحروف معاني (في

 كوتـاه،  صـورت  فلسفي بيـان گرديـده و بـه    هاي بحث ميانة در كه استطرادي ر. تفاسي2

تـوان   كـه تفاسـير شـيخ اشـراق را فقـط مـي       اند؛ درحـالي  شده ارائه مناسبت موضوع به و ناقص
  منحصر در قسم اخير دانست.
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 بـه شـرح و تبيـين بعضـي از اصـطلاحات      ،قبل از اينكه به بحث اصـلي بپـردازيم  اكنون، 
  خواهيم پرداخت. در اين بحث مورد اشاره

  شناسي تفسير واژه
شناسـان معـاني    مصـدر بـاب تفعيـل اسـت و لغـت     » فسـر «تفسير در لغت: تفسير از ريشـة  

اند كـه برخـي از آنهـا عبارتنـد از كشـف مـراد از لفـظ مشـكل          متعددي براي اين واژه آورده
، كشف معناي لفـظ  )192، ص 2ق، ج 1415/ فيروزآبادي، 55، ص 5ق، ج 1414منظور،  (ابن

)، كشــف معنــاي معقــول (مرتضــي زبيــدي،  437، ص 3ش، ج 1375و اظهــار آن (طريحــي، 
)، بيــان 436ق، ص 1412)، اظهــار معنــاي معقــول (راغــب اصــفهاني، 349، ص 7ق، ج 1414

ــوهري،  ــن   781، ص 2ش، ج1376(ج ــيء (اب ــيح دادن ش ــان و توض ــين بي ــارس،  )  و همچن ف
  ).504، ص 4ق، ج 1404

تفسـير  «تـوان از تفسـير ارائـه كـرد؛ در تعريـف اول       دو تعريف مـي  1اصطلاح:تفسير در 
  مطرح شده است:» عنوان تلاش فكري مفسر تفسير به«و در تعريف دوم » عنوان يك علم به

وسيلة آن، معـاني آيـات قـرآن و مـراد خداونـد از آن، بـا        اول: تفسير، علمي است كه به
اعد ادبيات عرب، اصول مشترك محاوره و مفاهمه و قـرائن  استفاده از منابع معتبر، بر مبناي قو

  آيد. دست مي متصل و منفصل كلام به
دوم: تفسير، عبارت است از كشف و بيان معاني آيات قـرآن و مـراد خداونـد از آن، بـا     
استفاده از منابع معتبر، بر مبناي قواعد ادبيات عرب، اصول مشترك محاوره و مفاهمه و قـرائن  

  ).19ش، ص1381مهر،  صل كلام (علويمتصل و منف

  گرايش و روش تفسيري
هـاي عصـري و علمـي     گيـري  تأثير باورهاي مذهبي، كلامي، جهت» گرايش«مقصود از 
گيـرد   است كه بر اساس عقايد، نيازها و ذوق و تخصص علمي مفسر شكل مي در تفسير قرآن

 تخصــص ويــژه، ). گــرايش تفســيري در واقــع بيــانگر328ش، ص1385(رضــايي اصــفهاني، 

                                                                                                                   
. البتّه ذکر این نکته لازم است که ارائۀ یک تعریف کامل که جامع افراد و مانع اغیار باشد امر ساده ای نیست چراکه هر ١

   .دار شود هایی است که ممکن است در تحلیل نهایی خدشه دد، بر اساس پیش فرضتعریفی که از تفسیر ارائه گر
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مفسـر قـرآن در گـرايش     هاي خاص مفسر در تفسير آيات قرآن اسـت.  گيري دغدغه و جهت
بنـدد تـا    كـار مـي   گزيند، همة تلاش و اهتمام خود را بـه  نظر از روشي كه برمي تفسيري، با قطع

ش، 1384كنــد، محقَّــق شــوند (ســبحاني،  اهــداف و اغراضــي كــه از تفســير قــرآن دنبــال مــي
هـاي فكـري    ديگر، مفسر در گرايش تفسيري مصـمم اسـت تـا ويژگـي     عبارت )؛ به74و73ص

)؛ بنابراين منظور از گرايشـات  10ش، ص1381مهر،  خود را در تفسير قرآن اعمال كند (علوي
هـاي فكـري در    هـا و تـراوش   فرض تفسيري مميزات و خصايص فكري مفسر است كه با پيش

اسـير قـرآن كـريم از يكـديگر متمـايز گردنـد       شود تا تف كند و باعث مي تفسير خود اعمال مي
هـاي مختلـف اعتقـادي،     )؛ اگر به تفاسير مختلـف نگريسـته گـرايش   23ش، ص1372جاسم، (

 ).34- 32شود (همان، ص كلامي، فقهي، فلسفي، عرفاني، ادبي در آنها ديده مي

گيري از منـابع و   مقصود از روش تفسيري شيوة خاصي است كه هر مفسر بر اساس بهره
پـردازد؛ يـا روش تفسـيري مسـتند يـا       تندات مورد پـذيرش وي بـه تفسـير كـلام الهـي مـي      مس

  ).165ش، ص1360مودب، (مستنداتي است كه مفسر در فهم قرآن از آن بهره گرفته است 
كه روش تفسـير عبـارت اسـت از     گاهي بين روش و گرايش خلط گشته است؛ درحالي

سير قرآن به قرآن، روايي، عقلي؛ ولـي گـرايش   شيوة استناد مفسر به منبع خاص، مثل روش تف
  ).30ش، ص1385(رضايي اصفهاني،  .تفسير وابسته به عقايد و تخصص و ذوق مفسر اس

حاصــل آنكــه مفســر عــلاوه بــر اينكــه شــيوه و روش مشخصــي در تفســير آيــات دارد، 
دهد و  ها، تخصص علمي و مميزات فكري وي به تفسيرش جهت مي باورهاي مذهبي، دغدغه

هـاي فكـري و اعتقـادي و تخصصـي خـود را در تفسـير        فـرض  كند پيش در واقع او تلاش مي
همـين خـاطر     اعمال كند و آنچه كه در نظرش صحيح اسـت را از آيـات اسـتخراج نمايـد بـه     

شود مفسرين فريقين در مورد آيات مرتبط با مباحث اختلافي مذهبي ماننـد آيـات    مشاهده مي
  دهند. فاوت و همسو با مذهب خود ارائه ميولايت و امامت تفسيرهاي مت

كنند  معمولاً در يك تقسيم كلي، روش تفسيري را به دو روش نقلي و عقلي تقسـيم مي
ــاني، مــي 189ش، ص1384(ســبحاني،  ـــزودن روش عرف ــا اف ـــه روش ) كــه ب ـــوان بقي ــا را  ت ه

هـاي   واع روشوار بـه ان ـ  زيـرمجموعـة يكـي از ايــن ســه روش قــرار داد. در اينجـا فهرسـت     
  افكنيم: تفسيري، نگاهي اجمـالي مي
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. تفسير نقلي: در اين نوع تفسـير، تنهـا بـه ذكـر آيـات يـا روايـات از معصـومين(ع) يـا          1
شود. بنابراين تفسير قـرآن بـه قـرآن و تفاسـير روايـي در ايـن قســم         صحابه و تابعين بسنده مي

 ).36ق، ص1414گيرنـد (ايازي،  جـاي مي

، رمزي، شهودي يا عرفـاني: ايـن نـوع تفاسـير بـر اسـاس كشـف و ذوق        . تفسير باطني2
 ).245، ص2ش، ج1381عرفـاني بـه تفسـير بـاطن آيـات توجـه دارنـد (ذهبي، 

. تفسير عقلي: تفسيري است كه بـر اسـاس قواعـد عقلـي و تـدبر در مضـامين و لـوازم        3
ديگر تفسـير عقلـي تفسـيري     عبارت )؛ به40ق، ص1414پردازد (ايازي،  آيات، به شرح آن مي

  ).58، ص1ش، ج1378آملي،  كند (جوادي است كه عقل در آن نقش منبع را ايفاء مي

  الرئيس گرايش تفسيري شيخ
 كه آنجا تا است برهاني و فلسفي سور، تفسير و تقرير در الرئيس تفسيري شيخ گرايش

 فلسـفي  مـتن  يـك  اب ـ مقابل خـود  در كنيم، نظر صرف وي تفسيري متون قرآني از آيات اگر

 آنها ميان كه و پيوندي ارتباط و او مباحث و مطالب انسجام و نظم .بود خواهيم رو روبه عقلي

وي  تفسـيري  كوتـاه  مباحـث  بـه  گـذرا  نگـاهي  است و براهين فلسفي اتقان به كند، مي برقرار
 و لاسـتدلا  برهـان،  فلسـفه،  و اقتضـاي  انـد  فلسـفي  مباحث جملة از آنها همة كه دهد نشان مي
  است. عقلانيت

 جـز  حكـيم،  از و شـده  نـازل  الاطـلاق  حكيم علـي  خداي سوي از سينا قرآن از نظر ابن

 اسـتحكام  اوج در آن و سـور  آيـات  و اسـت  عقـل  تبلور قرآن لذا و شود حكمت صادر نمي

 و نيـز اجـزاء   برهان در و است شبيه برهان تقرير به قرآن مبنا تفسير بدين و اند برهاني و عقلي
دارنـد درنتيجـه    قـرار  ترتيـب منطقـي   و يك چيـنش  در و خود جاي در آن پاره هر و اضابع
 كـه  است معنوي و لفظي و ترتيب انسجام دنبال به تفسير در خود فلسفي سلوك فيلسوف در«

» نيسـت.  قابـل تغييـر   ترتيـب  ايـن  بگويـد  كـه  برهاني قدر آن دهد، برهان قرار شبيه را او تفسير
  ).224ش، ص1385سينا،   (ابن

 سينا ابن تفسيري روش

 انـد، اذعـان دارنـد كـه تفسـير      همة كساني كه پيرامون تفسير و تاريخ آن پژوهش كرده

 ببرنـد،  نـام  فلسـفي  از تفاسـير  انـد  خواسـته  هرگـاه  و اسـت  فلسـفي  تفاسير نمونة بارز سينا، ابن
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 اند. رسائل كرده را ذكر او فلسفي تأويلات از هايي نمونه سينا و كوتاه ابن تفسيرهاي درنگ بي

  است. فلسفي نظريات و آراء حيث، بوستاني از اين از او تفسيري
 بـه  سـينا،  ابـن  تفاسـير  در فلسـفي  بيشـتر روش  تبيين براي و مثال شاهد عنوان به اينجا در

  :كنيم مي اشاره و ناس فلق هاي توحيد، سوره تفسير در شده مطرح فلسفي برخي مباحث

  فلق سورة
ر اين سوره روش كاملاً عقلي را در پيش گرفته است كه ما بـه ذكـر دو   سينا در تفسي ابن

 كنيم: نمونه بسنده مي

. او اين سوره را بيانگر كيفيت دخول شرور در قضاي الهي معرفـي نمـوده و شـرور را    1
 قضـاي  در شـرّ  دخـول  و اسـت  مطلق خير ديگر خداوند عبارت مقصود ثانوي دانسته است. به

  ).325ش، ص1385سينا،  (ابن 1بالذات نه است بالعرض مقصود ت،اس صادر اول الهي كه
نويسد: از لوازم خيريت خداوند اين است كه موجـودات را   . وي در تفسير آية اول مي2

  (همان).   2از عدم خلق كرده است

  ناس سورة
 كيفيـت  بيـان  سـوره  ايـن  كنـد: هـدف   گونه بيان مـي  سينا هدف سوره ناس را اين . ابن1

 ).333(همان، ص 3است فعال عقل يا الصور واهب يا مبدأ به استعاذه

 نفـس  گويد: حركـت  داند و در توضيح آن مي . وي قوة متخيله را وسواس خناس مي2

لذا قـوة   و است ماده به سوي متخيله، قوه و حيواني حركت نفس و عاليه مبادي سوي به ناطقه
  ).334(همان، ص  1است خناّس وسواس متخيله

                                                                                                                   
فهذه السورة دالة علی کیفیّة دخول الشر فی القضاء الإلهي فإنه مقصود بالعرض لا بالذات و ان المنبع للشرور بالاضافة الی « ١

ان ذلك وبالا وکلا علیها فما أحسن حالها عند الاعراض عن النفس الانسانیة هو القوی الحیوانیة و النباتیة و علائق البدن و اذا ک
  »ذلك و ما أعظم لذتها بمفارقته ان کانت تفارقه بالذات و بالعلاقة بجمیع الحالات.

الوجود لذاته و ذلك من لوازم خیریته المطلقة الفائضة عن هویته  فالق ظلمة العدم بنور الوجود هو المبدأ الأول الواجب« ٢
  »القصد الأول.المقصودة ب

  » ففی هذه السورة بین کیفیة الاستعاذة بالمَبدأ القریب الواهب للصور و بین تلك الدرجات.«  ٣
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  سورة توحيد
الرئيس در تفسير سورة توحيد نيز از روش كاملاً عقلي استفاده نموده اسـت كـه بـه     يخش

  شود: مواردي اشاره مي
گويد: كلمة احـد مبالغـه در    . او در تفسير كلمة احد در آية اول سورة توحيد چنين مي1

وحدت است و واحد يك كلمة تشكيكي است و مرتبه اول آن كه عبـارت اسـت از وحـدت    
 ).316(همان، ص 2گونه تقسيمي در آن راه ندارد اولويت به واحديت دارد هيچمحضي كه 

كنـد: اول   در آية دوم سورة توحيد به دو چيز استناد مـي » الصمد«. وي در تفسير كلمة 2
  ).318(همان، ص 3آنكه خداوند متعال ماهيت ندارد و دوم وجوب وجود براي ذات الهي

سينا يك روش كاملاً  روش تفسيري ابنشود كه  از تفسير سور فوق آشكار مي
  عقلي است.

  
  گرايش تفسيري شيخ اشراق

حبيش سهروردي، معروف به شيخ اشـراق در تفسـير و تأويـل آيـات قـرآن بـه        بن يحيي
حكمت ذوقي و فلسفة اشراق پرداخته و در آثار فلسفي خود نيز به آيات قرآن بسيار اسـتدلال  

لاي  دسـت مـا نرسـيده اسـت ولـي در لابـه       فسـيري بـه  نموده است؛ گرچه از او آثـار مسـتقل ت  
دست آورد؛ با نگاهي به آثار مكتـوب   توان گرايش تفسيري وي را به اش مي هاي فلسفي بحث

                                                                                                                   
الوسوسة هی القوة المتخیّلة بحسب صیرورتها مستعملة للنفس الحیوانیة ثم ان حرکتها تکون بالعکس   هذه القوة التي توقع« ١

القوة المتخیلة اذا جذبتها الی الاشتغال بالمادة و علائقها فتلك القوة تخنس أی فان النفس وجهها الی المبادی المفارقه. ف
  »فلهذا سمی خناسا. - تتحرك بالعکس و تجذب النفس الانسانیة الی العکس

حَدٌ) مبالغة فی الوحدة. و المبالغة التامة فی الوحدة لا تتحقق الا اذا کانت الواحدیّة بحیث لا یمکن   قوله تعالی« ٢
َ
أن یکون (أ

أشد أو أکمل منها فان الواحد مقول علی ما تحته بالتشکیك و الذي لا ینقسم بوجه أصلا أولی بالواحدیة مما ینقسم من بعض 
  .» الوجوه

مَدُ) للصمد فی اللغة تفسیران (أحدهما) الذي لا جوف له (و الثاني) السید فعلی التفسیر الأول معناه   قوله تعالی« ٣ هُ الصَّ (اللَّ
بی و هو اشارة الی نفی الماهیّة فان کل ما له ماهیة فله جوف و باطن و هو تلك الماهیّة و ما لا بطن له و هو موجود فلا جهة و سل

ء من حیث هو هو موجود غیر قابل  لا اعتبار فی ذاته الا الوجود و الذي لا اعتبار له الا الوجود فهو غیر قابل للعدم فان الشي
الوجود مطلقا من جمیع الوجوه و علی التفسیر الثاني معناه اضافی و هو کونه سیدا للکل أی مبدأ  واجب للعدم اذ الصمد الحق

للکل و یحتمل أن یکون کلاهما مرادا من الآیة و کأن معناه ان الإله هو الذي یکون کذلك أی الإلهیة عبارة عن مجموع هذین 
  .»  الأمرین السلب و الایجاب
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توان دريافت كه گرايش شيخ اشـراق در تفسـير    خوبي مي شيخ و نوع مباحث مطرح در آنها به
  آيات گرايش ذوقي عرفاني است.  

  روش تفسيري شيخ اشراق 
بررسي مباحث مطروحـه در مجموعـه مصـنفات شـيخ اشـراق بايـد گفـت كـه روش          با

تفسيري وي روشي عرفاني است كه البته گاهي از روش تفسيري قرآن به قرآن و روش عقلي 
  نيز استفاده نموده است.

ما بر آنيم در اين مقال روش تفسيري ايشان را از خلال مباحث شيخ اشـراق اسـتخراج و   
اي چـون او حـائز    گفته پيداست كه شناخت منهج تفسيري شخصـيت برجسـته  عرضه نماييم. نا

عنوان راهي متقن فرا روي محققان و مفسران قرار گيرد. پس  تواند به اهميت فراوان است و مي
  اش خواهيم پرداخت. از اشاره به گرايش تفسيري او به تحقيق در روش تفسيري

  روش تفسير عرفاني
يري شـيخ اشـراق روشـي ذوقـي عرفـاني اسـت بـه مـوارد         براي اثبات اينكـه روش تفس ـ 
عنوان نمونه بـه مـواردي    توان استناد كرد. در اين بخش به متعددي در مجموعه مصنفات او مي

  شود: اشاره مي
) را بـه  70(اسـراء: ...» وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْـرِ «...در عبارت » برّ و بحر«. شيخ اشراق 1

دراك عقلي و رزق طيب دادن را بـه علـوم يقينـي و معـارف حقيقـي تفسـير       ادراك حسي و ا
) را افكـار و تخـيلات   26) و شجرة خبيثه (ابـراهيم: 73، ص4ش، ج1375كند (سهروردي،  مي

). ملائكه را به قوايي كه تسليم عقل انسان بوده و ابلـيس  95داند (همان، ص باطل و مشوش مي
ـهِ «...). او 123كنـد (همـان، ص   معنـا مـي  را به وهم كه تسليم حكـم عقـل نيسـت     ...» کَلِمَـاتُ اللَّ

مْـراً «) را به جواهر عاقله و مدبرات در 27(لقمان:
َ
رَاتِ أ ) را بـه نفـوس ناطقـه    5(نازعـات: » فَالْمُدَبِّ

  كند.   ) تفسير مي66(همان، ص
. شــيخ اشــراق در بحــث از تجــرد عقــول بــه آيــاتي از قــرآن اســتدلال كــرده و چنــين 2

و بدان كه عقول و نفـوس ناطقـه اگرچـه هنبـازى دارنـد در آنكـه جسـم نيسـتند و         «د: گوي مي
انـد، الّـا    پذير نيستند و منقسم نيستند نه در وهم و نه در عين زيراكه ايشان از مقادير منزه اشارت
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آنست كه نفس متصرفّ است در جسم و عقل در جسم تصـرفّ نكنـد، پـس عقـل جـوهرى      
ايست باجسام، و در قـرآن آمـده    مله وجوه، و نفس را تصرفّى و علاقهاست مجردّ از ماده از ج

ابِقاتِ سَبْقاً «است كه  مْـراً «) يعنى المفارقـات مـن جميـع الوجـوه.     4(نازعات:» فَالسَّ
َ
راتِ أ ، »فَالْمُـدَبِّ

اند در اجسـام و آن نفـوس و عقـول فعالنـد      ) يعنى جوهر مفارق كه مدبر و متصرف5ّ(نازعات:
یْدٍ «ر تنزيل آمد كه كه د چنان

َ
ماءَ بَنَیْناها بِأ ـا «)، آيتـى ديگـر   47(ذاريـات: » وَ السَّ ـا خَلَقْنـا لَھُـمْ مِمَّ نَّ

َ
أ

نْعاماً 
َ
یْدِینا أ

َ
» اند نه جـواهر جسـمانى.   ها جواهر روحانى تعالى را دست ) پس حق71ّ(يس:» عَمِلَتْ أ

  ).149(همان، ص
قوة فكـر چـون مشـغول شـود بـه      «رمايد: ف . شيخ اشراق در تفسير آياتي ديگر چنين مي3

چنـان كـه    امور روحانى و روى به معـارف حقيقـى آرد او شـجرة مباركـه اسـت، زيراكـه هـم       
ها، فكر را نيز شاخه است و آن انواع افكار اسـت كـه بـدان ميـوه      درخت را شاخه است و ميوه

ـمْ مِـنَ ال«كه در قـرآن آمـد:    نور يقين رسد، چنان
ُ
ـذِي جَعَـلَ لَک خْضَـرِ نـاراً الَّ

َ
ـجَرِ الأْ ). 80(يـس: » شَّ

فكرت است، سبزى او آن است كه مطلّع شود بر طريق نظر و به بازگشـتن بـه عـالم    » الشـجرة«
تِي تُورُونَ «قدس. آيتى ديگر:  ارَ الَّ یْتُمُ النَّ

َ
 فَرَأ

َ
) يعنى علوم ثـوانى و نفحـات قدسـى،    71(واقعه:» أ

مْ نَحْـنُ الْمُنْشِـؤُنَ «م ثـوانى.  آنكه بدو توصل كنند از علوم اوائل بـه علـو  
َ
تُمْ شَـجَرَتَھا أ

ْ
نْشَـأ

َ
نْـتُمْ أ

َ
 أ
َ
» أ

وَ «) يعنى كه شما انشاء كرديد يا مـا انشـاء كـرديم ايـن درخـت را. و آيتـى ديگـر:        72(واقعه :
)، يعنــى بواســطه انديشــه حاصــل كنــد و روغــن 20(مؤمنــون:» شَــجَرَةً تَخْــرُجُ مِــنْ طُــورِ سَــیْناءَ 

مقـام سـكينه در     ستعد قبول فيض الهى گرداند و چراغ يقينـى برافـروزد و آتـش   معقولات را م
] فرشتگان، و آن است كه فيثاغورس بـدان   نفس برافروزد. و معارف نان ايشان است [و آن نان

اشارت كرد در رموز او و داود پيغمبر در مزامير. و نان خورش ايشان انوار درخشنده اسـت، و  
ةٍ وَ «ان درخت آنجا كه گفت اشارت كرد در قرآن بد یْتُونَـةٍ لا شَـرْقِیَّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَـةٍ زَ

ـة بِیَّ عينه درخـت   ) يعنى نه عقل محض است نه هيولاى محض. و اين درخت به35(نور:» ٍلا غَرْ
ـي آنَسْـتُ نـاراً «موسى است كه از او ندا شنيد در بقعة مباركه از شجره، و گفـت   و  )،7(نمـل: » إِنِّ

ارِ «اين آتش آن است كه گفت  نْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّ
َ
انـد، و   ) يعنى كسانى كه بدو متصّل8(نمل:» أ

  . ) يعنى محبان و متصّلان8(نمل:» مَنْ حَوْلَھا«
رَةٍ «. او در تفسير 4 مَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَھَّ رَّ

َ
كتـاب  «گويـد:   ) مـي 14و13(عبس:» فِي صُحُفٍ مُک
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پوست گاو نيست، بلكه چيزي است كه با عـالم ملكـوت مناسـب باشـد     خدا از جنس كاغذ و 
كننده و نفوس تدبيركننده كه از پليدي عنصـريات و علائـق    كه عبارت است از عقول ادراك

  ).86(همان، ص» اند. ماديات منزه
تاي آنها را مقتضي افـلاك   . وي برخلاف متأخران كه قائل به عقول عشره هستند، و نه5

ـکَ «...دانند، با استناد به فقرة شريفة  همي را مقتضي عالم عنصر ميگانه و د نه بِّ وَ مَا یَعْلَمُ جُنُـودَ رَ
) معتقد است كه عقول بسـيار  8(نحل:» وَ یَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ «...) و نيز عبارت 31(مدثر:...» إِلاَّ هُوَ 

  ).65زياد و نامحصورند (همان، ص
گـردد، شـيخ روشـي ذوقـي و      ين آيـات فـوق مشـاهده مـي    طور كه از تفسير و تبي ـ همان

تـوان   جـاي مجموعـه مصـنفات مـي     كار برده است و در جـاي  عرفاني را در تفسير اين آيات به
وضوح ديد و به اين نتيجه دست يافـت كـه روش اصـلي شـيخ در      چنين تفسيري از آيات را به

اي از كشـف و   اني كـه بهـره  تفسير آيات روشي عرفاني است. البته اين نوع تفسـير بـراي كس ـ  
اي  دانند كه اسـاس و پايـه   شهود نبرده باشند مأنوس نيست و اين روش را فقط نوعي تأويل مي

  ندارد.  

  روش تفسير قرآن به قرآن 
شيخ اشراق در تفسير و تبيين بعضـي از آيـات از روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن اسـتفاده        

ر كرده است؛ براي نمونه بـه بعضـي از ايـن    كمك آيات ديگر تفسي نموده و آيات كريمه را به
  شود: موارد اشاره مي

الوجود بعد از شرح و تبيين و ذكـر دلايلـي در    . شيخ اشراق در بحث از صفات واجب1
الوجود أجمـل  و واجـب«گويـد:   الوجـود، مـي   وجوب ذاتي و خير مطلق محض بـودن و واجـب  

له و کماله؛ فله الجلال الأرفع و البھـاء الأکمـل من جما  الأشیاء و أکملھا، فإنّ کلّ جمال وکمال رشح
و النّور الأقھر؛ سبحانه و تعالی عمّا یقول الملحدون علوّا کبیرا. و کما أنّـا أبصـرنا الشّـمس و منعنـا 

بھا، و شدّة نورانیّتھـا حجابھـا، فنعـرف الحـقّ الأوّل و لا نحـیط بـه کمـا ورد فـي   نورها عن الاکتناه
بْصـارَ «) يثنيه قوله: 110(طه:» یطُونَ بِهِ عِلْماً وَ لا یُحِ «التنزیل: 

َ
بْصـارُ وَ هُـوَ یُـدْرِكُ الأْ

َ
» لا تُدْرکُِهُ الأْ

  ).61(همان، ص» ) فالحق محتجب بكمال نوريته و شدة ظهوره.103(أنعام:
سورة طه كه به بيان عدم احاطه و شـناخت خـدا   110شيخ اشراق براي تبيين و تفسير آيه 
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سورة انعام ارجاع كرده و يكي از مصاديق عدم احاطه را عـدم درك   103آيه  اشاره نموده، به
  خداوند با چشمِ سر دانسته است. (همان)

چـون هياكـل زمينـى يعنـى انـدام مـردم       «گويد:  . شيخ اشراق در جايي ديگر چنين مي2
زير كـون  ]  ها مزاج انساني است [و با اين همه واقع است ترين مزاج كائن و فاسد است و معتدل

نْسانُ ضَعِیفاً «و فساد، در تنزيل آن را ضعيف خوانند كه  وَ «) و آيتـى ديگـر:   28(نساء:» وَ خُلِقَ الإِْ
الِبُ وَ الْمَطْلُـوبُ  بابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ ) و آن هيـأت حركـات   73(حج:» إِنْ یَسْلُبْھُمُ الذُّ

مر فلك را و بـدين اعتبـار ذبـاب خوانـد از ضـعف وجـود       گرداند  است كه نزديك و دور مى
  ).164(همان، ص» حركت ازبهر عدم تصور ثباتش كه از او باز نتواند ستد.

نْسـانُ ضَـعِیفاً «در اينجا نيز شيخ براي تبيين ضعف انسان كه در آية  ) 28(نسـاء: » وَ خُلِـقَ الإِْ
بابُ شَ «مطرح شده، به آية  الِبُ وَ الْمَطْلُـوبُ وَ إِنْ یَسْلُبْھُمُ الذُّ ) 73(حـج: » یْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

  كند. استناد مي
اين دو مورد، از نوادر آياتي است كه شيخ اشراق در مصنفات خود براي تبيين آيات از 

  روش تفسير قرآن به قرآن استفاده كرده است.

 روش تفسيري عقلي و فلسفي 

رخي از مباحث عقلـي و فلسـفي خـود، از آيـات قـرآن كـريم       شيخ اشراق براي اثبات ب
توان نـوعي روش عقلـي و فلسـفي در تبيـين و تفسـير آيـات        استفاده كرده است كه اين را مي

 شود: دانست كه در ادامه، به بعضي از آن موارد اشاره مي

چيزى به فاعل منسـوب  «گويد:  . شيخ در اثبات صفات مختلف براي خداوند متعال مي1
ود ازبهر آنكه عدم او بر او سابق باشد زيرا كه عدم ممكن كه بر او سابق است به فعل فاعـل  ش

نيست، و چون فاعل حاصل شود فعل در وجود نيايد، او متوقفّ باشد بر شرطى كـه آن هنـوز   
حاصل نيامده است، و آن شريك باشد بارى را سبحانه و تعالى و تقدس عما يقول الجـاهلون.  

در صنع و ابداع شريك نيست، و هركه او را شريك گويد كافر شود. و در تنزيـل  و خداى را 
هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ «قرآن آمده است كه  جز او مـدخل نيسـت    )، يعنى هيچ چيزى را به255(بقره:» اللَّ

در وجود چيزها كه بدو دائم باشد، و اگر نه چنين باشد قيوم در اوقاتى معـدود باشـد. و آيتـى    
هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُـوَ « ديگر نَّ

َ
هُ أ عينـه، گـواهى دارد بـر آنكـه او عـالم       )، شهد به18عمران: (آل» شَھِدَ اللَّ
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عينـه   ذات خويش و لوازم ذات خويش بر وجهى كه بر ذات او زيادت نباشد، و اين به  است به
و جزويـت نـدارد، و    ) يعنى كه هيچ معاون نـدارد 255(بقره:» لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ «نفس زندگي است. 

) يعنى وجود او دائم است ازبهر كمـال قيوميـت   18عمران: (آل» قائِماً بِالْقِسْـطِ «ايجاد موجودات 
هِ تَبْدِیلاً «او. و آيتى ديگر  ةِ اللَّ   ).  43(فاطر:» فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

و  الوجـود اسـت،   الوجود است، و ما گفتيم كه او واجب العدم است ممكن و هرچه ممكن
چيـز   اين محال است. و او خير محض است زيرا كه خير آن خواهد كه چيزى نافع باشد، و هيچ

ماهيـات و بخشـندة كمـالات اسـت:       الوجود نيست زيراكه مبـدأ و مفيـد جملـه    تر از واجب نافع
عْطی«
َ
موجودات است ترين همة  الوجود بهترين و تمام ) و واجب50(طه:»  ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی کُلَّ شَيْ  أ

تر و نور قـاهرتر او   تر و بهاى تمام ها از او راشح است، و جلال رفيع ها و جمال زيراكه همة كمال
  ).140(همان، ص» راست سبحانه و تعالى عما يقول الملحدون علوا كبيرا.

پس نفـس جـوهري اسـت زنـده     «گويد:  . شيخ اشراق در بحث قيوميت نفس چنين مي2
يعنى بري است از محلّ و ماده. پس حى قائم دلالت كرد بر وجـود حـى   قائم به ذات خويش، 

كه آيات آمده است در مصـحف مجيـد    قيوم كه قوام همة موجودات از وجود اوست. و چنان
ومُ «كه  هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ «كه  )، و همچنان255(بقره:» اللَّ ـومُ الم * اللَّ » الْحَيُّ الْقَیُّ
). و معنى قيوم آن است كه چيزى به ذات خـود قـائم باشـد و چيزهـاى ديگـر      2و1عمران: (آل

  الوجـود موصـوف نيسـت بـه     الوجود است. و واجـب  همه به وجود او قائم باشند، و اين واجب
ائم و الوجود باشد زيراكه بـه محـلّ ق ـ   صفتى زائد بر ذات او زيراكه آن صفت نشايد كه واجب

الوجود باشند، و اين محال است. و نيز نشـايد كـه    حاجتمند باشد، و نيز لازم آيد كه دو واجب
ــى     ــه مرجح ــه او را ب ــد زيراك ــن باش ــفت ممك ــرجح از ذات      آن ص ــر م ــد. اگ ــت باش حاج

الوجود باشد، پس به ذات خويش فاعل باشد و هـم قابـل و جهـت فعـل ديگـر اسـت و        واجب
و جهت لازم آيد: يكى قابلى، يكى فاعلى، پس صـفات او نيسـت   جهت قبول ديگر، پس در د

  ).140(همان، ص» الاّ سلبى چون قدوسى و وحدت
وضوح پيداست شيخ در تبيين و تفسير برخي از آيـات،   طور كه از مباحث فوق به همان 

 كار برده و با استدلالات عقلي به تبيين و تفسير آيات و اثبـات صـفات   روش عقلي و فلسفي به
  مختلفي براي خداوند پرداخته است. 
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  گيري   نتيجه
  سينا و شيخ اشراق   نكات اشتراك و افتراق روش تفسيري ابن

ــن  ــار و آراء اب ــة آث ــق و مقايس ــن دو    از تطبي ــيري اي ــراق در روش تفس ــيخ اش ــينا و ش س
  آيد: دست مي شخصيت، دو نكتة مشترك به

انـد؛   كريم، توجـه نشـان داده   . هردو مفسر به خواستگاه تخصصي خود در تفسير قرآن1
سينا و ديدگاه اشراقي و عرفاني سهروردي در تفاسيرشان بـروز و   يعني نگاه عقلي و فلسفي ابن

تـا   گـرايش فكـري و روحـي    ظهور دارد كه البته امري طبيعي است، ولي اينكه گفته شود اين
مبـادرت   آنجا پيش رفته كه اين دو مفسـر بـه تحميـل آراء شخصـي خـويش بـر قـرآن كـريم        

  تري دارد كه از حوصلة اين نوشتار خارج است. اند، نياز به بحث و بررسي مفصل نموده
  اند. . هردو مفسر بدون ارجاع و استناد به روايات، به تفسير قرآن كريم پرداخته2

نكات افتراق و تمايزي نيز در روش تفسيري آنـان وجـود دارد كـه بـه اهـم آنهـا اشـاره        
  كنيم: مي

سينا در تفسير گرايشـي عقلـي و گـرايش شـيخ اشـراق، گرايشـي ذوقـيِ         بن. گرايش ا1
 عرفاني است.

سينا صرفاً از روش عقلي، ولي شيخ اشراق از روش عرفاني و در مواردي نـادر، از   . ابن2
 روش تفسير قرآن به قرآن و روش عقلي استفاده نموده است.

 استناد نموده و ارجاع داده است.سينا به آيات قرآن  . شيخ اشراق بسيار بيشتر از ابن3
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